
ــت.  ــي داش ــت. عجب صداي خوش ــي داش عجب صداي خوش
ــار  بي اختي ــزك  كني ــاي  ــار پاه بي اختي ــزك  كني ــاي  پاه

برگشت سمت در زندان.برگشت سمت در زندان.

ــده بود رو به در چوبي زندان؛  ــياه خم ش ــده بود رو به در چوبي زندان؛ هيكل غلام س ــياه خم ش هيكل غلام س
ــط  ــه او را مي ديد فكر مي كرد از وس ــي يك دفع ــط اگر كس ــه او را مي ديد فكر مي كرد از وس ــي يك دفع اگر كس
ــته بود روي سوراخ گرد  ــمش را گذاش ــته بود روي سوراخ گرد تايش زده اند. چش ــمش را گذاش تايش زده اند. چش
ــت هرچه كه  ــه بغل قفل در بود. مي خواس و كوچكي ك

مي بيند فورا به هارون گزارش بدهد.
ــتاده بودند توي زندان، تا زنداني را  كنيزك را دوباره فرس
ــت چرا كنيزك به سمت زنداني  ــه كند. نمي دانس وسوس

نمي رود.
چشمش را از روي سوراخ برداشت. قامت لاغر و درازش 

را صاف كرد.
ــم هايش را ماليد و تف كرد روي زمين و دوباره خم  چش
ــوراخ. از آن چه ديد  ــت روي س ــد و چشمش را گذاش ش

خشكش زد، شايد خواب مي ديد، اما نه، بيدار بود.
ــجده افتاده بود. موهاي سياه و بلندش كه  كنيزك به س
ــده  ــدان گره خورده بود، پخش ش ــه تاريكي زن گويي ب
ــا صورتش را  ــن. صورتش پيدا نبود، موه ــود روي زمي ب
پوشانده بودند. گريه مي كرد و مي گفت: قدوس، قدوس، 

سبحانك، سبحانك.

ــته بود روي تختش و آرام و قرار نداشت. با  هارون نشس
ــاني اش و لب پاييني اش را  كف دستش مي زد روي پيش
تندوتند گاز مي گرفت. صدايش در تالار قصر پيچيد: «به 
ــت. آري! موسي بن جعفر  ــم! او را سحر كرده اس خدا قس
ــمگين او  ــت». با صداي بلند و خش ــحر كرده اس او را س
ــبك كه به ديوار و پنجره هاي گرد و  پرده هاي حرير و س

بيضي شكل تالار آويزان بود، لرزيد. 
غلام هم دست به سينه ايستاده بود. آن قدر سر پا ايستاده 
بود كه دوست داشت برود يك جاي دنج و آرام، بنشيند و 
تكيه بدهد به ديوار. داشت به موسي بن جعفر فكر مي كرد 
و تأثيري كه بر روي كنيزك گذاشته بود. به كنيزك نگاه 

كرد كه گوشه اي كنار كنيزان ديگر ايستاده بود. 
ــرد. حتما مي گفت:  ــزي زمزمه مي ك ــت زير لب چي داش

«قدوس، قدوس، سبحانك، سبحانك.» 
يك بار ديگر صداي فرياد هارون در تالار پيچيد. اين بار، 
ــد؟ او با تو چه  با كنيزك بود: «بگو ببينم يك دفعه چه ش

كرد كه به اين وضع افتادي؟» 
ــم ها  ــاي كنيزك آرام آرام به هم مي خورد. همة چش لب ه

ــودش چرخيد.  ــوي آينه دور خ جل
موهاي سياه و بلندش هم چرخيدند. 

لپ هايش سرخ سرخ بود عين انارهاي روي شاخة درخت. لپ هايش سرخ سرخ بود عين انارهاي روي شاخة درخت. 
ــت پنجره پيدا بود.  ــوي آينه، پنجره و درخت انار پش از ت
ــد. درست عين  لبخند كوچكي زد و به لب هايش خيره ش
ــانة  ــل به نارنجي انار بودند. ش ــكوفه هاي قرمز و ماي ش
ــش را صاف و  ــت روي تاقچه، يقة لباس ــي را انداخ چوب
ــه كنار برود،  ــه از جلوي آين ــرد و قبل از اين ك مرتب ك
دوباره از آن لبخندهايي كه به قول خودش دل را مي برد، 
ــود، زودتر  ــر لب گفت: «بهتر از اين ديگر نمي ش زد و زي
ــتي به  ــيد با من چه كار دارد!» دس بروم ببينم هارون الرش
ــاني اش ريخته بود كشيد و با يك  موهايش كه روي پيش
ــاق بيرون آمد.  ــان زد و از ات ــريع عقبش حركت تند و س
سوال هاي گوناگون به ذهنش خطور مي كرد. چرا هارون 
گفت: بهترين لباسم را بپوشم؟ براي چه گفت: به بهترين 

شكل خودم را آرايش كنم؟
سعي كرد ديگر به اين مسائل فكر نكند.

ــت.  ــر او بس ــياه و چوبي زندان را پشت س زندانبان درِ س
ــقف  ــاك بود. فقط از روزنة گرد س ــدان تاريك و نمن زن
ــي به داخل  ــو و بي جان ــكل زندان نور كم س ــدي ش گنب
ــت هايش را به ديوار گرفت. مواظب  مي تابيد. يكي از دس

بود ناخن هاي بلندش به ديوار نخورد و خراشيده نشود.
دست ظريفش روي ديوار سياه و چرك زندان از سفيدي 
مي درخشيد. سعي كرد آرام جلو برود. زمين زندان نمناك 
ــبكش به زمين  ــاي زرد رنگ و س ــود و كف صندل ه ب
ــبيد. خلخال هاي درشت و طلايي  نمناك زندان مي چس
ــرد. با خودش  ــته بود، صدا مي ك ــه به مچ پاهايش بس ك

گفت: «زنداني هركه باشد حتما شيفته ام مي شود.»
ــم هايش را باز و بسته كرد تا به تاريكي زندان عادت  چش
كند. با نگاهش دنبال زنداني گشت. زنداني درست گوشة 

زندان بود.
آرام آرام رفت طرفش. خلخال پاهايش صدا مي كرد.

«بل انتم بهديتكم تفرحون.»*
ــو رفتن  ــد. پاهايش طاقت جل ــوب ش ــرجايش ميخ ك س
ــد. صدايش تا عمق  ــت. اين آيه را زنداني مي خوان نداش

روح كنيزك اثر كرد.

ــورد بود. كنيزك نگاهش را در تالار  به لب هاي او گره خ
گردانيد: ديوارهاي سفيد با حاشيه كاري هاي بنفش و آبي، 
پنجره هاي چوبي مشبك كه از پشت پرده هاي نازك پيدا 
ــه و همه جلوي  ــان تالار هم ــنگي و درخش بود، زمين س
ــم هاي او مي رقصيدند. در خيالش تالار قصر با آن چه  چش
كه او ديده بود، از زمين تا آسمان فرق مي كرد؛ اصلا قابل 

مقايسه نبود.
ــودش آورد: پس چرا  ــه خ ــيد او را ب ــداي هارون الرش ص

ساكتي؟ زود باش! سريع!
ــيب هاي سرخ و  ــته بود روي س ــتش را گذاش هارون دس
ــن روبه رويش بود و بي صبرانه  ــدار كه توي ظرف بلوري آب

به لب هاي كنيزك چشم دوخته بود.
كنيزك ديگر آن كنيزك قبلي نبود، از اين رو به آن رو شده 
ــياه و درشتش را خمار نمي كرد و  بود. ديگر چشم هاي س

تندوتند مژه هاي بلند و تابدارش را به هم نمي زد.
كنيزك به حرف آمد:

ـ من توي زندان كنار او بودم. مرتب جلوي او راه مي رفتم 
ــردم توجه او را به خود جلب  ــعي مي ك و به هر طريقي س
ــگار كه مرا  ــه نمي كرد ان ــلاً به من توج ــم، اما او اص كن
ــود. بعد از نماز هم دائما  ــغول نماز ب نمي ديد. همه اش مش
ــيدم: آقاي من! آيا نيازي  ــر مي گفت: يك بار از او پرس ذك

داري كه من بتوانم آن را انجام دهم؟ 
گفت: نيازم به تو چيست؟

ــما رسيدگي كنم.  ــتاده اند كه به حاجات ش گفتم: مرا فرس
ــاره كرد و گفت:  ــتانش به نقطه اي اش ــه با انگش يك دفع

«پس اين ها براي كيست؟»
ــان ديگر و  ــار كنيزكان و غلام ــتاده بود كن ــزك ايس كني
هرچه را برايش پيش آمده  بود، براي هارون الرشيد تعريف 
ــوي آن باغ بزرگ  ــت دوباره برود ت ــت داش مي كرد: دوس
ــش پر از گل  ــه زير درخت هاي ــت. همان باغ ك و پردرخ
ــت و  ــه بود. همان باغي كه يك عالم درخت انار داش لال

شكوفه هاي انار مثل ستاره  مي درخشيدند.
ــده  ــاد تخت هاي بزرگي افتاد كه دور تا دور باغ چيده ش ي
بود. روي تخت ها را با فرش هاي ابريشمي  پوشانده بودند. 
توي باغ غلامان و كنيزكان خوش اندام و خوش قيافه اي 
ــبز بود. حرير  ــان از حرير س ــو بودند. لباس هايش در تكاپ
ــت مثل برگ درخت انار، توي دستشان هم  ــبزي درس س

ظرف هاي بلوريني بود از آب و خوراكي. 
ــاري كرد.  ــه زبان ج ــه در خاطرش بود ب ــزك هرچ كني
ــالار آرام آرام تكان مي خورد. دلش  پرده هاي دور تا دور ت
ــبزپوش را گير بياورد  ــت يكي از آن كنيزكان س مي خواس
ــد  ــت توي زندان باش و از او آب بخواهد، دلش مي خواس
ــاره كند؛ اشك از  ــتانش به نقطه اي اش و باز امام با انگش
ــد و زير لب گفت: قدوس، قدوس  ــرازير ش ــمانش س چش

سبحانك سبحانك.
 *

«اين شما هستيد كه به هديه هايتان خوشحال هستيد.»
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مناقب آل ابي طالب، ج4، ص297.    

اينها براي کيست؟!

به بهانه هفتم 
صفر، ولادت 
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